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کبوترخانه  آن هفت  از  است.  کبوترخانه داشته  باغ های دوران صفویه، هفت  از  باغ هزارجریب،  می گویند 
که محور تحولات اجتماعی و اقتصادی بسیاری در این شهر  حالا یکی  برایمان باقی مانده و شده میدانی 
جْ معروف و حالا به  کبوترخانه، امروزه به بر کبوترخانه در خیابان مردآویج قرار دارد و به جای  است. این 
به  این منطقه رشد طبقاتی چشمگیری نسبت  تبدیل شده است.  از محله های به شدت مدرن شهر  یکی 
که حالا به اصطلاح به »بالاشهری« معروف هستند و یک فرهنگ متمایز  سایر محله ها دیده است؛ طبقه ای 
گروه هم محله را به  را به خاطر همین تفاوت چشمگیر اقتصادی به وجود آورده اند. مردآویج و تحولاتش 
کنند. مردآویج حالا قطب  کشاند تا شاید بتوانند نمایی از آنچه در آنجا می گذرد ترسیم  این محدوده از شهر 

که  گرانی ای  گرانیِ سرسام آوری به سر می برد؛  گرانی خانه ها و مغازه ها شده است و در  مهم ثروت به لحاظ 
گذشته در آنجا به  به شدت به چشم می آید. این جزیره زیبا و لوکس روزبه روز تغییر می کند و تقریبا چیزی از 
گذشته است و از خشت وگل و  کبوترخانه باقی نمانده است. این محله مرز اصفهان با  ج  جز همین یک بر
طاق وچشمه در آن خبری نیست. حتی آدم های قدیمش نیز به شکلی جدید دور هم گعده می کنند. اتفاقات 
که در این شماره به بخشی از آن ها می پردازیم. هم محله، این شماره را  مهمی در این محله در جریان بوده 
که جان خود را در این محدوده از شهر اصفهان  تقدیم می کند به »ناهید دایی جواد« هنرمند عزیز اصفهانی 

از دست داد.
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گاز را انجـام دادنـد. در ضمـن، ایـن منطقـه  آب و 
بـا تـاش سـاکنان اولیـه آن از اولیـن مناطقـی بـود 
کـه بـه گاز شـهری دسترسـی پیـدا کـرد و ایـن خود 
ایـن منطقـه  در  بـود.  بزرگـی  امتیـاز  زمـان  آن  در 
کنـدن چـاه و رسـیدن  چـون روی بلنـدی اسـت، 
بـه آب در آن زمـان بسـیار مشـکل و درخـت کاری 
تقریبـا نشـدنی بـود. خیابان هـای اصلـی را دولـت 
و خیابان هـای فرعـی را مـردم انجـام دادنـد. بعـد 
از انقاب، سـال ۱۳۵۷، بسـیاری از کوچه ها هنوز 
آسـفالت نداشـت و خـود اهالـی هـر کوچـه باهمت 
یکی از اهالی، کوچه ها را زیرسازی و بعد آسفالت 

کردند.
گرفتنـد  در دهـه ۱۳۵۰، مسـئولان وقـت تصمیـم 
قسـمتی از مرداویـج را کـه بـه معلمـان داده بودند 
و عـده ای هـم در آنجـا ساخت وسـاز کـرده بودنـد، 
از آن ها بگیرند و به خاطر ارتش و مسـائل امنیتی 
بـه هوانیـروز بدهنـد. در آن زمـان، مرحـوم رضـا 
طایـی جلسـه ای تشـکیل داد و نامـه ای نوشـت 
کـه  پهلـوی  شـاه  محمدرضـا  شـخص  بـرای 

خانه هـا را از معلمـان نگیرنـد. 
او به همـراه یکـی از هم محله ای هـا بـه تهـران و 
بـه دفتـر شـاه رفـت. شـاه بـرای بازدیـد از منطقـه 
بـه اصفهـان آمد و دسـتور سـاختن دیـوار هوانیروز 
را صـادر کـرد کـه هنـوز باقـی اسـت. یکـی از دلایـل 
پیشـرفت خانه سـازی مرداویـج در همیـن دهـه، 
وجـود هلی کوپتـر و آمدن آمریکایی ها به اصفهان 
کـه مـردم تشـویق شـدند خانه هـا را دوطبقـه  بـود 
بسـازند تـا یـک یـا هـر دوطبقـه را بـه آمریکایی هـا 
اجـاره دهنـد و همیـن امـر باعـث رونـق مرداویـج 

شد.
کـه امـروز بـه نـام شـیخ صدوق جنوبـی  خیابانـی 
فـرح  بازدیـد  در  و  بـود  باریک تـر  می شناسـیم، 
در  کبوتـر  بـرج  دیـدن  بـا  اصفهـان،  از  پهلـوی 
میـدان  را  بـرج  دور  کـه  داد  دسـتور  منطقـه  ایـن 
از  را  جنوبـی  شـیخ صدوق  خیابـان  و  بگذارنـد 
یـک طـرف عریـض کننـد که وقتـی از سـمت مرکز 
شـهر اصفهـان به طـرف بـالا می آییـم، بـرج کبوتـر 

بازنشسـته   )۱۳۳۶( متولـد  طایـی  زهـره 
آموزش وپـرورش بـوده و از سـال ۱۳۵۸ در محلـه 
مرداویـج در دبیرسـتان نوبنیـاد )سـمیه امـروزی( 
بـه تدریـس پرداختـه اسـت. او از سـال ۱۳۵۷ تـا 
۱۳۶۹ در محله مرداویج سـکونت داشـت و حتی 
قبل تر از این سـال هم در سـال ۱۳۵۰ که برادرش 
مرحـوم اسـتاد رضـا طایـی در ایـن محلـه سـاکن 
بااینکـه  رفت وآمـد می کـرد.  آنجـا  بـه  بـود،  شـده 
در ایـن محـل سـکونت نـدارد، هنوز هـم خانه ای 
می گویـد  او  اسـت.  رفت وآمـد  در  و  دارد  آنجـا 
بدهـد،  رخ  محـل  ایـن  در  کـه  تغییـری  هرگونـه 
کـم یـا زیـاد شـود یـا خانـه ای  گـر مغـازه ای  حتـی ا
جدید در آنجا احداث شـود، زود متوجه می شـود. 
او که از زمان شـکل گیری این محل، شـاهد رشـد 
و گسـترش آن بـوده اسـت، می گویـد: اولیـن باری 
کـه حـدود سـال ۱۳۵۰ این منطقـه را دیدم، زمین 
کـه بـا خط کشـی های سـفید،  کـی بزرگـی بـود  خا
مشـخص  پاک هایـش  و  کوچه هـا  و  خیابان هـا 

می شـد.
محـل  ایـن  تاریخچـه  دربـاره  طایـی  زهـره 
هزارجریـب  خیابـان  از  منطقـه  ایـن  می گویـد: 
ضلـع  روبـه روی  درسـت  یعنـی  شـرق،  به طـرف 
و  بـود  شـده  واقـع  اصفهـان  دانشـگاه  شـرقی 
یـک  فقـط  و  بـود  بیابانـی  و  بایـر  منطقـه ای 
داشـت. قـرار  آن  در  نیمه خرابـه  کبوتـر  بـرج 

را  آن  گرفـت  تصمیـم   ۱۳۴۵ سـال  در  دولـت 
کارمنـدان  کنـد و بـه  خیابان کشـی و پاک بنـدی 
کنـد.  گـذار  وا نبودنـد،  صاحب خانـه  کـه  دولـت 
آموزش وپـرورش  بـه  را  ایـن پاک هـا  از  تعـدادی 
و تعـدادی هـم بـه سـایر ادارات مثـل دخانیـات 
گرفـت؛  تعلـق  ارتـش  حتـی  و  آب وفاضـاب  و 
به طوری کـه ابتـدا به این منطقـه کوی کارمندان 
می گفتنـد. در سـال ۱۳۵۰ ایـن منطقـه را آمـاده و 
کردنـد. دو  پاک هـا را به اصطـاح نقشـه برداری 
را  هزارجریـب  خیابـان  بـر  عمـود  اصلـی  خیابـان 
شاهدژ و مرداویج نامیدند. )بعد از انقاب شاهدژ 
بـه آزادی تغییـر نـام یافـت.( خیابان هـای دیگر را 
ایـن  کوچه هـای  نامیدنـد.  اسـتقال  و  رسـالت 
منطقـه هـم همـه بـه نام هـای اصیـل ایرانی مثل 
کـه بعـد از انقـاب  اوسـتا و آریانـا نام گـذاری شـد 

کـرد. تغییـر 
)افزایـش  زیـاد  تقاضـای  به دلیـل  همچنیـن 
شـهرها(،  بـه  روسـتاییان  مهاجـرت  و  جمعیـت 
اطـراف  مهاجـران  از  مرداویـج  مـردمِ  بیشـتر 
ایـن  در  مهاجـران  بیشـترین  کـه  اصفهان انـد 
اهـل  زیادتـر  بسـیار  تعـداد  و  شـهرضایی  منطقـه 
اصفهـان  اطـراف  از  چهارمحال وبختیاری انـد. 
مهاجـر  منطقـه  ایـن  در  هـم  دیگـر  شـهرهای  و 
افزایـش  مسـکن  قیمـت  سـال ها  آن  در  داریـم. 
پیـدا کـرده بـود و بـرای افـرادی که جـوان بودند و 
می خواسـتند مسـتقل شـوند، خرید خانه مشـکل 
کـه بعـد از ازدواج  بـود. جوانـان دوسـت داشـتند 
مسـتقل باشـند و برخـاف قبـل، چنـد خانـواده در 

نکننـد. زندگـی  خانـه  یـک 
کـه از معلمـان اصفهـان  سـاکنین اولیـه مرداویـج 
آوردن  و  تانکـر  به وسـیله  آب  خریـد  بـا  بودنـد، 
مصالح با ماشین شخصی و به سختی خانه های 
و  زیرسـازی  خیابان هـا  چـون  سـاختند؛  را  خـود 
کم کـم دولـت و سـازمان های  آسـفالت نداشـت. 
گاز ابتـدا عملیـات برق رسـانی و بعـد  بـرق و آب و 

بگیـرد. قـرار  خیابـان  وسـط  در  درسـت 
کبوتـر  ج  بـر داسـتان های  دربـاره  طایـی  زهـره 
بـرج  کبوتـر  بـرج  بـه  می گویـد:  برایـم  مرداویـج 
بـه  محـل  ایـن  چـون  می گفتنـد.  کفن دزدهـا 
قبرسـتان تخت فـولاد نزدیـک بـود. در قدیـم هـم 
پارچه کمیاب و مهم بود. به همین دلیل بعضی 
افـراد شـبانه بـه قبرسـتان می رفتنـد و پارچه هـای 
اضافـی را از بـدن مُـرده ای که تازه دفن شـده بود، 
بـه  جـدا می کردنـد و چـون نمی توانسـتند سـریع 
مرکـز شـهر ببرنـد، در اینجـا نگهـداری می کردنـد 
و بعـد هـم بـرای فـروش و مصـارف دیگـر از آنـان 
و  چیت سـازها  هـم  بعدهـا  می کردنـد.  اسـتفاده 
از اینکـه پارچه هـای خودشـان را  قلمکارهـا بعـد 
کنـار بـرج  در زاینـده رود می شسـتند، آن هـا را بـه 
شـود  خشـک  تـا  می کردنـد  پهـن  و  می آوردنـد 
تـا رنـگ آن هـا تثبیـت شـود؛ چـون ایـن اطـراف 

داشـت. بسـیاری  بایـر  زمین هـای 
کـه خاطـرات شـیرینی از ایـن محلـه دارد،  زهـره 
و  بـودم  آمـده  دنیـا  بـه  شـهر  مرکـز  در  می گویـد: 
آن هـا  دیـدن  و  کاغ هـا  قارقـار  صـدای  همیشـه 
و  بـود  کودکانه مـان  سـرگرمی های  از  یکـی 
کـه مادربزرگ هـا با شـنیدن  همین طـور اشـعاری 
کاغ هـا برایمـان می گفتنـد )مثـل  صـدای قارقـار 
کار، نـه! نـه! حالا  کاغـه می گـه قارقـار، بیـا بریـم 
همیـن  بـه  کار(.  می ریـم  بشـیم،  بـزرگ  زوده، 
هیـچ  و  آمدیـم  محلـه  ایـن  بـه  وقتـی  دلیـل، 
کـردم.  ندیدیـم، پرس وجـو  اینجـا  در  را  کاغـی 
گفتنـد چـون در اینجـا درخت هـای بلنـد وجـود 
امـروزه  خوشـبختانه  ولـی  نیسـت؛  کاغ  نـدارد، 
گنجشـک ها و  بـا  کاغ هـا در ایـن محلـه همـراه 
زندگـی  پرنـدگان  سـایر  و  کریـم(  )یا پاختری هـا 

دارنـد. مسـالمت آمیزی 
منطقـه  ایـن  در  کـه   ۱۳۵۴ سـال  حـدود  در 
رفت وآمـد می کـردم، در همین چهـارراه فرایبورگ 
اجـاره  آمریکایی هـا  کـه  بـود  دوطبقـه  خانـه ای 
یـک  و  سفیدپوسـت  طبقـه  یـک  بودنـد:  کـرده 
کامـا  کـه یکـی  کـودک  طبقـه سیاه پوسـت؛ و دو 

سـیاه و دیگـری سـفید و بـور بودنـد، در راه پلـه ای 
کـه بـدون دیـوار و مشـرف بـه خیابـان بـود، بـازی 
خیلـی  برایـم  همیشـه  منظـره  ایـن  و  می کردنـد 
جالـب بـود. دنیـای جالبـی در ایـن محلـه بـود و 
بعد کاس های زبان هم زیاد شـد و همه دوسـت 
داشـتند برونـد زبـان بیاموزنـد تـا بتواننـد بـا ایـن 

کننـد. برقـرار  ارتبـاط  خارجی هـا 
از  خاطره هـا  بهتریـن  می گویـد:  ادامـه  در  او 
آتش بـازی  مراسـم  کـه  بـود  چهارشنبه سـوری ها 
کوچـه برگـزار می کردیـم و بـا همـان شـعرهای  در 
بـه  بزرگ ترهـا،  چهارشنبه سـوری،  مخصـوص 
کـه از روی آتـش بپرنـد؛  بچه هـا کمـک می کردنـد 
هرچنـد کمیتـه می آمـد و بـزم مـا را خـراب می کرد. 
یـک سـال هـم در پـارک مرداویـج ایـن مراسـم را 

کردیـم. برگـزار 
بـا  محلـه  ایـن  زنـان  تفـاوت  از  طایـی  زهـره 
ایـن  زنـان  بیشـتر  می گویـد:  دیگـر  محله هـای 
کارمنـد  انقـاب،  از  قبـل  به خصـوص  محلـه، 
بودند. زنان در این محله بدون مزاحمت و آزار و 
اذیـت رانندگـی می کردنـد. زنـان در ایـن محلـه به 
تفریحـات خودشـان اهمیت می دهنـد. هنرهای 
را  موسـیقی  و  خطاطـی  و  نقاشـی  ماننـد  مـدرن 

می دهنـد. انجـام  یـا  می بیننـد  آمـوزش 
بـرای  مرداویـج  محلـه  می گویـد:  پایـان  در 
آن  امـروز  نسـل  و  اسـت  خـوب  بسـیار  سـکونت 
غیربومـی  محلـه ای  مرداویـج  دارد.  دوسـت  را 
محله هـای  از  را  خـودش  توانسـته  کـه  اسـت 
بومـی خیلـی بالاتـر بیـاورد، از لحـاظ فرهنگـی و 
اجتماعـی و اقتصـادی و امکانـات. بـرای همیـن 
هـم این قـدر قیمـت زمین هایـش افزایـش یافتـه 
مدیـون  مرداویـج  منطقـه  معروف بـودن  اسـت. 
کـه  مدیـران و مهندسـان و فرهیختگانـی اسـت 
کردنـد  انتخـاب  را  منطقـه  ایـن  انقـاب  از  قبـل 
را درسـت و اصولـی سـاختند  و خیابان هـای آن 
معلمـان  کـه  منطقـه  ایـن  اولیـه  کنین  سـا نیـز  و 
مایـه  جـان ودل  از  کـه  بودنـد  فرهیختـه ای 

کوشـیدند. آن  آبـادی  در  و  گذاشـته 

محله ای با قدمت کمتر از پنجاه سال
کنان مرداویج گفت وگو با زهره طلایی، از سا

مرداویج 
محله ای 

غیربومی است 
که توانسته 
خودش را از 
محله های 
بومی خیلی 

بالاتر بیاورد، از 
لحاظ فرهنگی 
و اجتماعی و 
اقتصادی و 

امکانات. برای 
همین هم 

این قدر قیمت 
زمین هایش 

افزایش یافته 
است

الهه باقری 
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کدام ارگان است.  را می پرسم و اینکه بازنشسته 
نگاهی از سر حسرت می کند و می گوید من استاد 
خلبان بودم و با بسیاری از هلی کوپترهای همین 
پادگان نیروی هوایی انتهای آزادی پرواز کرده ام. 
آخرهای  در  که   2۰۶ هلی کوپتر  همین  جمله  از 
او  نمادین نصب شده است.  خیابان به صورت 
حالا قطعا چیزی بیشتر از یک مرد تنها نشسته در 
کوله باری از  پارک مرداویج است. مردی است با 
تجربه، خاطره و مهم تر از همه مملو از قصه های 
تبریزی  اصالتا  سامی  سرهنگ  شنیده نشده.  
از  و  است  بوده  مرداویج  ساکن  سال ها  و  است 
گذشته محله بسیار می داند. می گوید توی همین 
پادگان نیروی هوایی شش هزار نیروی آمریکایی 
کار و آموزش به ارتش ایران در پیش از  مشغول 
کیف جیب عقبش در  کارتی از  انقاب بوده اند. 
که نزدیک به پنج سال  می آورد و نشانم می دهد 
در جنگ بوده است و بیش از هشت هزار ساعت 

کرده است و من در سرم تکرار  با هلی کوپتر پرواز 
که پنج سال تنها یک عدد نیست. پنج  می شود 
سال یک عمر است. پنج سال یک جهان پر از 
داستان است. پنج سال حضور در جنگ بی شک 
آن هم  می سازد  دیگری  انسان  انسانی  هر  از 
کف دستت می گیری و  وقتی جانت را خالصانه 

هلی کوپتر را به پرواز در می آوری. 
او حادثه بسیار دیده است. می گوید توی جنگ 
ظفار در عمان حادثه دیدم و هلی کوپترم سقوط 
از هزار  گریختم. می گوید بیش  با مشقت  و  کرد 
خلبان در همین پادگان مرداویج آموزش دیدند 
کثرشان ماندند و در جنگ  و بعد از انقاب هم ا
برای  دلتان  می پرسم  داشتند.  فعال  حضور 
پرواز تنگ نشده است؟ آهی می کشد و سرش را 
تکان می دهد و بعد لبخندی می زند و می گوید 
چه بگویم؟ حرف ها و روایت های آقای سامی 
است  سرزمین  این  ناملموس  میراث  بی تردید 
کسی می شناسدشان و نه بهایی به این  که نه 
حرف ها می دهد. درست مثل بسیاری دیگر در 

این مملکت یا شهر یا اصا همین محله.
یادم می افتد به احمد گلشیری با آن ترجمه های 
چخوف.  و  همینگوی  و  مارکز  از  درخشان 

پای  که  او  هم  کجاست؟  گلشیری  احمد  حالا 
یک  بعد  و  می نوشت  را  نامش  مقدمه هایش 
کجای  حالا  مرداویج.  می نوشت  پایین تر  خط 
چه  و  است  ساکن  خانه  کدام  در  و  محله  این 
بسیاری  مثل  یا  است  خوش  روزگارش  می کند؟ 
دیگر مشکات روزمره و اقتصادی از پا درش آورده 

است؟ اصا کسی حالش را می پرسد؟
میراث ناملموث این مملکت مگر همین آدم ها 
داستان ها  همین  مگر  نیستند؟  قصه هایشان  و 
فراموش  بیشتر  روز  هر  که  نیستند  خاطراتی  و 
می شوند و از یاد می روند؟ تعریف میراث ناملموس 
در این مملکت چیست؟ اینکه هر سال چند نفری 
را به عنوان چهره ماندگار فان و بهمان انتخاب 

کنیم معنایش قدر دانستن این سرمایه هاست؟
که  مرداویج  محله  هلی کوپتر  به  می کنم  نگاه 
پاره  آهن  مشتی  دقیقا  است.  پاره  آهن  مشتی 
قصه.  و  روایت  از  دنیایی  با  اما  بیشتر.  نه  و 
این مرد است. مردی  اما در دل  داستان هایش 
دوباره  را  تاریخش  کتاب  که  روزگاران  از  خسته 
باز می کند و مشغول خواندنش می شود و من دور 
می شوم و غرق این فکر که او خود بخشی از تاریخ 

ایران زمین است.

پیرمرد نشسته بود بر صندلی چوبی پارک مرداویج 
کاهی بر  کتابی قطور در دست، پالتوی بلند و  با 
که او را از دیگر پیرمردان پارک  سر و ظاهری آرام 
وول  سرم  در  سؤال  این  من  و  می کرد  متمایز 
می خورد که چگونه خلوتش را بشکنم و نزدیکش 

شوم و از کجا شروع کنم؟
اما برای کسی که عاشق شنیدن داستان و روایت 
باشد همیشه راهی به سادگی باز می شود. مرد با 
ظاهری استوار و لبخندی بر لب با یک سام و 
کرد و من  مکث به نشستن روی نیمکت دعوتم 
می دانستم که باید بنشینم و از یک جا سر حرف را 
باز کنم. او حتما کلید و سرنخ قصه های مرداویج 
نبوده  بوده و چه  اینکه قدیم محله چه  است. 
قصه های  شنیدن  من  دغدغه  اما  است  مهم 
و  می گوید  محله  قدیم  از  برایم  او  است.  محله 
شکل معماری چهل سال پیش را شرح می دهد 
که شغلش  اما آن نقطه بزنگاه ماجرا وقتی است 

عباس کیانی

هلی کوپتر مرداویج
میراثی ناملموس در قلب پارک محله

طرحی  با  هم،  بر  عمود  و  موازی  خیابان های 
شطرنجی و نام و نشان مشخص است. امتداد 
خیابان  از  می کنم.  دنبال  را  مصلی  خیابان 
ابتدا،  همان  می شوم.  محله  وارد  فرایبورگ 
خیره  خود  به  را  دیدگانم  زمین  بزرگ  قطعات 
ارتش و  اختیار  یا در  که  بزرگی  می کند. قطعات 
خانه های سازمانی اش است و یا فعا رهاشده، 
کرده است. اما جالب تر از  گوشه ای از محله را پر 
گذرم به این قسمت از  که زیاد  همه، برای منی 
اصفهان نمی خورد، آن دیواره های صلبی است 
که غالبا هم از جنس سیمان ساخته شده است. 
که نیروی هوایی  بدنه شرقی خیابان فرایبورگ 
ارتش است یا مجموعه پرواز. چنان دیواره طول 
که سرتاسر مسیر را سایه به  کرده  و درازی رشد 

سایه دنبالت می آید.
این بخش توسعه یافته در حیات معاصر اصفهان 
بخش هایی  دارد.  را  خود  خاص  حال وهوای 

زمانی که روند توسعه های شاه عباسی به آخر کار 
خود رسید، توسعه هایی در شهر به صورت نمایان 
که سرایت دوره و جریان مدرن  و عینی آغاز شد 
کمتر کسی فکرش به آن  به ایران را خبر می داد. 
سمت وسوها می رفت که زمین های با آن فاصله 
از مرکز شهر، نماد نقاط توسعه یافته و به تعبیری، 
کاما  بومی  و  صفحه  شود.  اصفهان  بالاشهر 
که لوکوربوزیه و  سفید، دقیقا همان چیزی بود 
امثال آن، اشتیاقش را داشتند. تا از »نو« بسازند. 
داشته  آن  تاریخ  خواندن  به  تمایلی  بی آنکه 
گذشته بودند  گسست از  باشند. آن ها به دنبال 
گرفتند. حرکت به  و هر آنچه را بکر بود، هدف 
گذشته، سرنخ  سوی آینده بدون نیم نگاهی به 
می پرسم:  خود  از  که  است  پرسش هایی  پاسخ 
رو  اصفهان  تاریخی  ثقل  مرکز  و  نقطه  آن  چرا 
کراهت پیدا  به انحطاط رفت و سکونت در آن 
کرد؛ در عوض نقطه ای چون مرداویج در ذهن 
که آمال و امیال همگان برای  مردم تثبیت شد 
سکونت در آنجاست؟ خب پاسخ روشن است، 
آن قلب تاریخی، برابر است با تاریخ این شهر و 
آن طرز فکر توسعه به دنبال نقاطی بکر می گشت 
که پیشینه ای نداشت. مدرن و  و جایی را یافت 
مدرن خواهی نه تنها در ایران، بلکه در کل جهان 
که نسیم های نه چندان بهاری  کرد  طوفانی بپا 
از  یک باره  به  شهر  رسید.  شهر  این  به  هم  آن 
تاریخ خود گسسته شد. محله هایی شکل گرفت 
محله های  با  متفاوت  آن  ویژگی های  همه  که 
کوچه ها  قدیمی اصفهان بود؛ راه ها عریض تر و 
از  خبری  دیگر  شد،  برهم  عمود  و  یک راست 
که اقتصاد  بازارچه های مسقف و پیچ درپیچی 
را در دل بافت جاری می ساخت، نیست. لبه ها 
اهمیت یافت و جداره های تجاری آن چنانی در 
دوستی با خیابان ها شکل گرفت؛ دم دستی ترین 
تجاری  جداره  و  عبدالرزاق  خیابان  هم  مثال 
و  کوچه  از  متشکل  مرداویج،  محله  است.  آن 

و  شیک  کافه های  از  پر  و  است  فعال  به شدت 
خارجکی و درست در مقابل آن ۴۰۰ متر دیواره با 
ارتفاع تقریبی 2 متر قرار دارد. خانه های سازمانی 
دیواره  این  پشت  یکسان  و  متحد  فرم های  با 
دهه های  حال وهوای  چیز  همه  است.  آرمیده 
کبوتری  برج  تنها  می دهد.  را  اصفهان  معاصر 
که مرکز ثقل محله است، نشانی از تاریخ پرآوازه 
است.  بعدازظهر  چهار  ساعت  دارد.  اصفهان 
این  در خیابان های  از دوردورکردن  فعا خبری 
محله نیست. این باعث شده بیشتر به خانه ها 
از  کنم. بخش هایی  و فرم قرارگیری شان دقت 
گرفته است. یک  محله پاک هایی بزرگ جای 
که به لحاظ ابعاد و اندازه مرا یاد خیابانی  جداره 
درب  روبه روی  پاک های  و  عباس آباد  چون 
جنوب دانشگاه اصفهان می اندازد. این خانه ها 
غلظت  کردم،  اشاره  که  همان هایی  همچون 
آموزشگاه  بیشتر  است.  کم  مسکونی بودنشان 

کسب شده است تا محل سکونت. اما  و محل 
کوه صفه باعث شده تا شیب  نزدیکی محله به 
محله  خیابان های  و  کوچه ها  محسوس تری 
که  گیرد. به نسبت آن محله های قدیمی  را فرا 

شیب اذیت کننده ای وجود ندارد.
خاص  ویژگی های  همان  با  بماند  محله  فعا 
خود، خیابان ها و کوچه های شطرنجی و خطوط 
ارتفاعی  اختاف  آن  با  برهم،  عمود  و  موازی 
اصفهان.  محله های  سایر  با  طبقاتی اش  و 
کبوتر بماند تا مرز مشخصی  کنار برج  همان جا 
این  اصفهان.  معاصر  و  گذشته  میان  باشد 
همین  که  بود  آغازی  نقطه  فراخ  زمین های 
اواخر با جریان های مختلف چفت و بست پیدا 
کرد و به بی رونقی مرکز تاریخی شهر منجر شد. 
به هرحال، جلوی چرخ توسعه نمی توان ایستاد 
و چه توسعه ای بهتر آنکه منابع بیشتری را خرج 

کند؟! 

توسعه های پساشاه عباسی
این زمین بکر است...

از خیابان 
فرایبورگ وارد 

محله می شوم. 
همان ابتدا، 
قطعات بزرگ 

زمین دیدگانم 
را به خود 

خیره می کند؛  
قطعات بزرگی 

که یا در 
اختیار ارتش 
و خانه های 

سازمانی اش 
است یا فعلا 

رهاشده، 
گوشه ای از 

محله را پر کرده 
است

سجاد حقیقت قهفرخی
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جنوبـی پـارک کننـد و چنـد قـدم با بچه شـان از 
در مدرسـه تا ماشـین همگام شـوند. آقای الف 
بـرای همیـن ترافیـک کوچه بسـیار پیگیر بود.  
کوچـه می ایسـتاد و بـه  ماننـد پلیـس در میانـه 
ماشـین ها و سـرویس ها تذکر می داد و راه را باز 
الـف نیسـت و مدرسـه ها  آقـای  می کـرد. حـالا 
باشـگاه  آن  حتـی  اسـت.  شـده  تعطیـل  هـم 
که  کنار مدرسـه هم برخاف تابسـتان  ورزشـی 
تـا پاسـی از شـب صـدای برخـورد توپشـان بـه 
زمیـن سـالن تـا حیـاط خانه می آمد، حـالا دیگر 
مـردان  از  خبـری  و  نـدارد  بروبیایـی  چنـدان 
از  بعـد  کـه  زنانـی  تیـم  و  ورزشـی پوش  لبـاس 
نیسـت.  می گرفتنـد  جلسـه  کوچـه  در  باشـگاه 
کوچـه یازدهـم  حـوزه نفـوذی آقـای الـف از سـر 
تـا اواسـط آن بـود. او در نزدیک کـردن احوالات 
گـرم  کوچـه مـدرن و سـرد بـه یـک محلـه  یـک 
گاهـی در یـک صبـح  تـا حـدودی موفـق بـود. 
جمعـه پاییـزی بـا آوردن چنـد بـه و خرمالـو دم 
گـرم  احوال پرسـی  و  حـال  بـا  گاه  و  خانـه  در 
مـدرنِ  محلـه  ایـن  در  کـه  می کـردی  حـس 
شـاید  امـا  نکـرده ای.  گیـر  فیس وافـاده ای 
کاشـت  کارهایـش  ماندگارتریـن  و  اولیـن  از 
پشـت  و  مـا  خانـه  پشـت  باغچـه  در  درختـان 
تعریـف  بابـا  و  مامـان  اسـت.  مدرسـه  دیـوار 
سکونتشـان  اولیـه  سـال های  آن  در  می کننـد 
یـک  شـصت،  دهـه  حوالـی  کوچـه ،  ایـن  در 
صبـح جمعـه ای بـه اتفـاق آقـای الـف رفته انـد 
کاشـته اند.  کاج خریـده و اینجـا  و چنـد درخـت 
حـالا همـان درخت هـا بلنـد شـده اند و حریمـی 
بـرای خانه مـان در مقابـل پنجره های مدرسـه 

سـاخته اند.
در  را  الـف  آقـای  چندبـاری  اواخـر  ایـن  امـا 

ایـن  کـه یـک بسـتنی قیفـی سـاده در  جـوری 
محـل پیـدا نمی شـود. ولـی بـه جایـش بسـتنی 
کیـک  بـا  همـراه  و  نیتـروژن  گاز  بـا  تهیه شـده 
چکان چـکان  مایـع  شـکات های  و  چند لایـه 
بخواهـد  دلـت  تـا  مقوایـی  ظرف هـای  دور  از 
مغـازه  تـا  چهـار  هـر  می شـود.  پیـدا  محلـه  در 
 در میـان می شـود یـک مغـازه آبمیـوه، بسـتنی 
مغـازه  چهـار  آن  کـرد.  پیـدا  کیک فروشـی  و 
بینشـان را هـم شـما یکی در میـان یـک مشـاور 
کـی بکاریـد. شـاید تنها مرکز خریـد معمولی  اما
مجموعـه  جنوبـی،  شـیخ صدوق  خیابـان  در 
معمولـی  اجنـاس  اسـت.  کشـاورزی  تعاونـی 
سـوپر،  شـامل  و  دارد  معمولـی  قیمت هـای  بـا 
و...  رسـتوران  و  ماهی فروشـی  میوه فروشـی، 
شـده اند.  جمـع  گاراژ طـوری  در  کـه  اسـت 
قیمت هایـی  بـا  دارد  روز  غـذای  رسـتورانش 
کیفیتـی بسـیار معمولـی.  متوسـط و معمـول و 
طراحـی  و  ظاهـر  در  کشـاورزی  مجموعـه 
خیابـان  مغازه هـای  بقیـه  از  چند مرتبـه  هـم 
پایین تـر اسـت امـا بـا همـه اینهـا بـرای اهالـی 
محل پر طرفدار اسـت و همواره شـلوغ. مامان 
کـن.  کشـاورزی خریـد  کـه بـرو از  اصـرار می کنـد 
کوچـه یازدهـم  کـت خریـد در دسـت داخـل  پا
شـعاع  دور  از  اسـت.  تاریـک  کوچـه  می شـوم. 
آقـای  خانـه  نیمه بـاز  در  از  باریکـی  روشـنایی 
کوچـه افتـاده اسـت. چنـد  الـف روی آسـفالت 
می پایـم.  را  سـرم  پشـت  و  برمی گـردم  بـاری 
کلیـد را در قفـل خانـه  بـه در خانـه می رسـم و 
نـگاه  را  کوچـه  برمی گـردم  می چرخانـم. 
الـف  آقـای  خانـه  در  و  مـی وزد  بـاد  می کنـم. 
آسـفالت  روی  از  نـور  شـعاع  و  می شـود  بسـته 

می شـود.  محـو  کوچـه 

و  کوچـه  در  انـگار  الـف،  آقـای  مـرگ  از  بعـد 
محلـه یـک چیزی گم شـده اسـت. حـالا بعد از 
کـه وارد کوچه مـان شـوم، بایـد مـدام تا  غـروب 
دم در خانه مـان پشـت سـرم را بپایـم. امـا قبـا 
کـه آقـای الـف یـک جایـی  خیالـم راحـت بـود 
یـا تکیـه  همیـن حوالـی، نشسـته لـب باغچـه 
گوشـه  سـیگاری  بـا  خانـه اش  دیـوار  بـه  داده 
کوچـه و بـه  کوچـه را می پایـد. او حواسـش بـه 
آدم هـای  بـه  حتـی  و  پارک شـده  ماشـین های 

هسـت. هـم  ماشـین ها  داخـل 
آقـای الـف آدم محلـه بـود و از تمـام جزئیـات و 
گاه بـود. مثا چنـد روز قبل از  تغییـرات محلـه آ
مرگـش از اداره بـرق آمـده بودند تا بالاخره یک 
تیـر چراغ بـرق جدیـد و پرنـور بگذارنـد تـا کوچـه 
الـف  آقـای  نباشـد.  ظلمـات  اینقـدر  شـب ها 
رفـت  و آمـد تـا یـک تیربـرق دیگـر هـم در میانـه 
گذاشـتند. او همسـایه دیوار به دیـوار مـا  کوچـه 
لقب هـای  تمـام  بـه  قشـنگی  یک جـور  و  بـود 
بـود.  بی اعتنـا  محـل  دکتـر«  آقـای  »خانـم/ 
می کـرد.  صـدا  »ناصـر«  صمیمانـه  را  بابایـم  او 
تکثـر دکتـر، مهندس هـا  و  تعـداد  اینقـدر  حـالا 
پنجـره  از لای  گاهـی  کـه  رفتـه  بـالا  در محلـه 
جمـات »بـه بـه سـام آقـای دکتـر، خانـم دکتـر 
خوبنـد« بـه داخـل اتاقـم نشـت می کنـد. البتـه 
اهـل  تعامـات  و  روابـط  کنیـد  فکـر  اینکـه  نـه 
خیـر.  اسـت؛  گـرم  و  صمیمانـه  خیلـی  کوچـه 
روابـط و تعامـات در چهارچوبـی دیسـپلین وار 
سـام علیک های  همیـن  بـه  و  شـده  تعریـف 
سـاختگی و پرتملـق ختـم می شـود. مثـا مـن 
کودکـی هیـچ خاطـره از بازی کـردن در کوچه  از 
بـا بچه هـای محلـه نـدارم. یعنـی بـه مـا و بقیه 
بچه هـای کوچـه اجـازه آفتابی شـدن در کوچه 
کـه یـک سـرش بـه شـیخ صدوق  دراز و خلـوت 
جنوبـی می رسـید و سـر دیگرش بـه ماصدرای 
بـه  امـا  نمی دادنـد.  را  می شـد  منتهـی  شـمالی 
در  همسـایه  بچه هـای  تابسـتان ها  جایـش 
می کردنـد.  آب تنـی  خانه شـان  اسـتخرهای 
کوچـه  خانه هـای  همـه  شـصت  دهـه  حوالـی 
ویایـی بودند با اسـتخری در میـان حیاط. اما 
ک  کـه خانه شـان چنـد پـا خانـه مـا و خالـه ام 
مـن  نداشـت.  اسـتخر  ماسـت،  از  آن طرف تـر 
هـر تابسـتان بـه مامـان و بابایم غر مـی زدم که 
بعـد  نسـاختیم.  اسـتخر  خانه مـان  در  مـا  چـرا 
یـک جایـی در میانـه حیـاط را هـم مشـخص 
می کـردم و می گفتـم: »مـا اینجـا می تونیـم یـه 
اسـتخر بـزرگ بسـازیم.« پـروژه اسـتخر رفتنم و 
کودکـی شکسـت خـورد.  سـاخت آن در همـان 
آب تنـی  بـه  چنـدی  از  هـر  دخترخالـه ام  امـا 
می شـد.  دعـوت  همسایه شـان  اسـتخر  در 
بـه  یازدهـم  کوچـه  در  مـا  کودکـی  به هرحـال 
تـا  کوچـه  سـر  ایـن  از  زینـب  مدرسـه  تـا  رفتـن 
کر که آن سـر کوچه اسـت،  رفتـن بـه مدرسـه ذا
دو  در  مدرسـه  دو  بـا  کوچـه ای  شـد.  خاصـه 
کوچه دبسـتان  سـرش و حالا درسـت در میانه 
دبسـتانی  اسـت.  شـده  اضافـه  هـم  ریحانـه 
کـه  زینـب  دبیرسـتان  کنـاره  از  منشعب شـده 
ک در  ظهرهـا باعـث ایجـاد ترافیکـی وحشـتنا
و  پـدر  از  می شـود  پـر  کوچـه  می شـود.  کوچـه 
کـه در ظاهـر امـروزی هسـتند، امـا  مادرهایـی 
حاضـر نیسـتند ماشینشـان را در شـیخ صـدوق 

او  کـه  کـردم  احسـاس  و  دیـدم  شـیخ صدوق 
هـم مثـل مـن میـان ایـن مغازه هـا و بوتیک هـا 
اسـت.  غریـب  محله مـان  کافه هـای  و 
بیـرون  یازدهـم  کوچـه  از  را  پایمـان  تـا  انـگار 
بـرای  کـه  اسـت  دیگـری  دنیـای  بگذاریـم 
اسـتفاده مـا اهـل محـل نیسـت. بوتیک هـا و 
بـه سـرعت سـعی می کننـد  کافه هـا  سـوپرها و 
شـمایلی نوظهورتـر بـه خـود بگیرنـد تـا بتواننـد 
در  را  مغازه هایشـان  نجومـی  اجاره هـای 
بیاورنـد. اینجـا هیـچ چیـزی معمولـی نیسـت. 
بقالـی  شـاید  محـل  یـک  بـرای  سـاده ترینش 
کنـی  کـه بـروی و سـامی علیکی  باشـد؛ جایـی 
و یـک خریـد روزمـره انجـام دهـی. ولـی اینجـا 
سـوپرها هـم اجناسشـان لوکـس و نوظهورنـد. 
قفسـه  سـراغ  کنـی  سـعی  هـم  چقـدر  هـر 
ممکـن  باشـی،  معمولـی  و  بـروی  معمولی هـا 
ببینـی  را  مشـتری  یـک  صنـدوق  پـای  اسـت 
ک بـرای سـگش می گیـرد  کـه آمـده سـراغ مسـوا
اشـاره می کنـد  گردش  بـه شـا و صاحـب سـوپر 
ک های ایرانـی را بیـاور. مبهـوت  کـه آن مسـوا
می شـوی. یـا نفـر بعـدی می آیـد و جوری سـراغ 
کـه فکـر می کنـی واقعـا  خاویـار فـان را می گیـرد 
مهـم و حیاتـی اسـت. نهایتـا هم بـرای همدلی 
چنـد تعـارف »خانـم و آقای/دکتـر و مهنـدس« 
می دهنـد.  حوالـه  هـم  بـه  صنـدوق  پـای 
محلـه  بقالـی  از  سـکوت  در  و  دل مـرده 
می آیـی.  بیـرون  حال وحوالـی  هیـچ  بـدون 
تـاش  در  و  ندارنـد  انصـاف  هـم  بوتیک هـا 
تازه به دوران رسـیده  مشـتری  شـکار  بـرای 
هسـتند تـا جنس هایشـان را چنـد برابـر قیمت، 
بـه  غیرمعمولی بـودن  اوج  امـا  کننـد.  قالـب 
بستنی فروشـی ها و آبمیوه فروشـی ها می رسـد. 

آقای الف، آدم محله
نیم نگاهی به روابط آدم های محله

شاید تنها مرکز 
خرید معمولی 

در خیابان 
شیخ صدوق 

جنوبی، 
مجموعه تعاونی 
کشاورزی است. 
اجناس معمولی 

با قیمت های 
معمولی دارد 

و شامل سوپر، 
میوه فروشی، 
ماهی فروشی 

و رستوران و... 
است که در 

گاراژ طوری جمع 
شده اند

آذین پیشوا
نویسنده مهمان
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که تا حد زیادی بنیان طبقاتی  سبک زندگی 
دارد. همین موضوع من را به یاد مفهوم مد و 
آنچه در رابطه با مسجد مرداویج می خواهم 
توضیح  در  زیمل«  ج  »جور می اندازد.  بگویم، 
که  مفهوم مد، آن را پدیده ای قلمداد می کند 
طبقات بالا برای متمایزکردن خود از دیگری 
که مد  ابداع می کنند. برای همین هم هست 
دیگری  این  که  چرا پویاست؛  پیوسته  به طور 
بالا،  طبقات  آن  با  خود  همانندسازی  برای 
سعی در تقلید از مدِ جدید دارد و به طور مداوم 
طبقه  بالادست، عاملِ تمایزبخش خود را به 
روز می کند تا چیزی برای متفاوت بودن داشته 
را برایش  بالا  که دست  باشد، متفاوت بودنی 

به همراه دارد.
بازگردیم.  مرداویج  مسجد  به  بیایید 

تمایز  این  نمازخانه.  اصلی  محوطه   در  ولی 
را  مراسمشان  افراد  از  بسیاری  شد  موجب 
یکی  درواقع  کنند.  منتقل  مسجد  این  به 
مرسومِ  وضعیت  برهم خوردن  پایه های  از 
برپایی مراسم در مسجد محله، میلی بود به 
کار  تمایز. از اتفاق در همان آغاز عده ای این 
کردند!  را نوعی دهن کجی به مسجد نیز تلقی 
اما آنچه اینجا محل بحث است، ارتباط این 
موضوع با اطاق نام است. در میان مردم غالباً 
مسجدالمهدی با نام مسجد مرداویج شناخته 
است  مفاهیمی  همان  واجد  که  چرا می شود؛ 
همراه  به  برایشان  مرداویج  محله   خود  که 
که  دارد: تمایز و سبک زندگی جدید. چیزی 
بیانگرش  نمی تواند  مسجد  اصلی  نام   گویا 

باشد.

آن  در  که  خیابانی  نام  به  مکان  یک  این که 
عجیبی  چیز  شود،  نامیده  است،  شده  واقع 
واسطه  به  مذهبی  کن  اما عموماً  اما  نیست؛ 
نام  همان  به  دارند،  که  نام هایی  تقدس 
مذهبی  کن  اما معدود  می شوند.  خوانده 
نام محله هایشان شناخته  با  که  دارند  وجود 
از  بارز  نمونه   اصفهان،  در  شاید  می شوند. 
محله   در  باشد.  مرداویج  مسجد  دست،  این 
اما  هستند؛  هم  دیگری  مساجد  مرداویج 
این  به  مسجد المهدی  مشخص  به طور 
یادداشت  این  در  می شود.  خوانده  عنوان 
چگونه  که  پرداخت  خواهم  موضوع  این  به 
می کنیم،  اطاق  مکان  یک  به  که  نام هایی 

بازنمایی کننده  تلقی مان از آنجا هستند.
اصطاحاً  و  گران قیمت  محله های  میان  در 
به  مرداویج  محله  اصفهان،  اعیان نشین 
حائز  جوانی  مفهوم  است.  جوان تر  نسبت 
به طور  مرداویج  است.  نوگرایی  از  سطحی 
مشخص طی سالیان و لااقل در ذهن بسیاری 
و  نوگرایی  از  نمادی  به  آن،  از  ج  خار افراد  از 
از  و  جدید بودن تبدیل شده است. به تدریج 
اواسط دهه شصت خورشیدی، حضور بیشترِ 
ظاهر  محله،  این  در  سرمایه دار  جدیدِ  قشرِ 
همگی  آن،  جز  و  مغازه ها  محله،  خود  نوتر 
زندگی  سبک  نشانه   غیربومی  بیننده   برای 
پیش  تا  که  زندگی  از  گونه ای  بود؛  جدیدی 
کمتر دیده می شد.  در محله  های دیگر  آن  از 
ماجراجویی در پوشش، نمایش ثروت از خال 
همچون  زندگی  ظواهر  و  ساختمان ها  نمای 
ویژگی هایی  آن،  جز  و  بالا  مدل  ماشین های 
گرچه تا پیش از آن نیز در محله هایی  که ا بود 
اجتماعی  زمینه   ازنظر  بیشتر  رواداری  با 
)به عنوان مثال،محله جلفا( دیده می شد، اما 
از این برهه  زمانی به بعد، مرداویج تبدیل به 

نماد آن شد.
اساس  بر  مشخص  به طور  محله ای،  هویت 
مختلف  ابعاد  در  تمایز  می شود؛  بنا  تمایز 

همین  تا  که  داریم  یاد  به  خوب  همگی مان 
چند سال پیش، داشتن صندلی برای مساجد 
قسمت  در  چه  و  نمازخانه  قسمت  در  )چه 
این  این که  اصاً  بود.  عجیبی  چیز  مراسم( 
برای  هم  هنوز  باشند،  جدا  هم  از  بخش  دو 
بسیاری از مساجد تعریف  نشده است. مسجد 
تفکیک  که  بود  مساجدی  اولین  از  مرداویج 
سالن  یک  شد:  قائل  را  قسمت  دو  این  بین 
مراسمِ صندلی  چینی شده )هم برای زنان و 
هم برای مردان؛ چه این که سابقاً در مساجد 
زنانه  امری  انگار  پادرد  و  پادرد  برای  صندلی 
در  بود  گر  ا هم  معدودصندلی  و  می شد  تلقی 
هم  فرش  که  می شد(  گذاشته  زنانه  بخش 
دیگر  مسجد  دو  یا  یک  هم زمان  نداشت. 
بودند؛  کرده  فراهم  را  صندلی چیدن  امکان 

مسجد المهدی یا مسجد مرداویج
ک ما از محله ها بر اطلاق نام ها تأثیر می گذارند؟ چطور ادرا

که  جنگ  تمام شدن  از  بعد  و  هفتاد  دههٔ 
تغییرات محسوسی در سبک زندگی مردم )هم 
به لحاظ سیاسی و هم اقتصادی( به بار آمده 
شد.  شناخته  رسمیت  به  دوباره  فراغت  بود، 
چهارباغ باشکوه همچنان هم در صدر جدول 
ترجیح  جوان ترها  که  تفاوت  این  با  اما  بود؛ 
بالا،  چهارباغ  در  را  بیشتری  زمان  می دادند 
پارک بگذرانند. در  به خصوص حوالی مجتمع 
همین سال ها خیابان نظر شرقی )به خصوص 
پیدا  را  محلهٔ جلفا( هم طرفداران خاص خود 
معماری  و  کافی شاپ  چند  کار  به  شروع  کرد. 
متفاوت محله این امکان را به جوانان می داد 
تا با دوستان خود دمی بیاسایند، قدمی بزنند یا 
کافه داران ارمنی محله  مزهٔ قهوه های بی نظیر 
قدم زدن،  هشتاد  دههٔ  اوایل  در  بچشند.  را 
بالا  چهارباغ  در  پاساژگردی  حتی  یا  پیاده روی 

و  مصرف گرایی  شد.  تبدیل  خاطره  به  جلفا  و 
اولیهٔ  سال های  در  زندگی  سبک  دوبارهٔ  تغییر 
کرد تا   این دهه جوان های اصفهانی را ترغیب 
کنند.  قبلی  فراغت های  را جایگزین  »دور دور« 
باشید،  داشته  یاد  به  به خوبی  را  روزها  آن  گر  ا
نزدیک  شرقی،  نظر  و  میرفندرسکی  خیابان 
این  که  می شد  جوانانی  از  مملو  آفتاب  غروب 
بارها  و  بارها  بود  ممکن  ماشین  بر  سوار  بار 
کردن  کنند؛ به امید پیدا این خیابان ها را طی 
و  تلفن  شمارهٔ  ردوبدل کردن  جدید،  دوستانی 
جدیدی  شکل  »دوردور«  تازه.  رابطه ای  شروع 
ایران  کان شهرهای  در  مرفه  طبقهٔ  فراغت  از 
پر  جوانان  برای  را  روز  از  ساعتی  چند  که  بود 
که نیاز به سرمایه ای به مراتب  می کرد، فراغتی 
لیوان  یک  یا  قهوه  فنجان  یک  از  بیشتر 
ژله(  کمی  و  چتر  با  )همراه  میوه ای  بستنی 

خیابان  اما  هشتاد  دههٔ  دوم  نیمهٔ  در  داشت. 
میرفندرسکی و نظرشرقی برای همیشه از رونق 
با  که  بود  مرداویج  محلهٔ  این  حالا  و  افتادند 
یا  پاساژ  از  خبری  شد.  روبه رو  سراسری  اقبال 
مغازه های رنگارنگ نظرشرقی و میرفندرسکی 
نبود؛ ولی در اولین دقایق بعد از غروب آفتاب 
این محلهٔ  که خیابان های  بودند  این جوانان 
تبدیل  خود  فرمانروایی  به  را  مسکونی  عمدتاً 
اول، جوانان به صرف  تا سال های  می کردند. 
نمایش  این  در  می توانستند  خودرو  داشتن 
به  منتهی  ساعت  چند  و  کنند  پیدا  حضور 
پایان روز را با طی کردن چندین و چند بارهٔ یک 
اما بلیت این  پایان برسانند. بعدتر  خیابان به 
فروخته  محدودتری  تماشاچیان  به  نمایش 
هشتاد  دههٔ  )اواخر  بعدی  سال های  در  شد. 
شرطی  به  فقط  اصفهانی  جوانان  نود(  دههٔ  و 
یارشان  بخت  مرداویج  محلهٔ  »دوردور«  در 
یعنی  بودند؛  سوار  گران تری  ماشین  که  بود 
شماره  که  بودند  میلیاردی  ماشین های  این 
تلفن های بیشتری رد و بدل می کردند و پیروز 

میدان به شمار می آمدند.

فراغت هم مانند هر مفهوم دیگری طی زمان 
و  اجتماعی  اقتصادی،  فرازونشیب های  با  و 
سیاسی دستخوش تغییراتی شده است. درباره 
فراغت در خیابان های اصفهان هم این چهره 
عوض کردن ها به طرز چشمگیری مشهود بوده 
و هست. بگذارید به عقب برگردیم؛ به دورانی 
از نشستن  که فراغت برای اصفهانی ها به غیر 
گذراندن وقت،  کرانهٔ رودخانهٔ زاینده رود، در  در 
قدم زدن، خریدکردن یا حتی نشستن و نظاره گر 
برای  می گذشت.  بی نظیر  چهارباغ  در  بودن 
گر  بیشتر اصفهانی ها وقت گذراندن در چهارباغ ا
اولویت اول نبود، حتماً دومی بود. در سال های 
دههٔ شصت، فراغت جایی در زندگی ایرانیانی 
که تازه از انقابی پرماجرا درآمده و حالا سرگرم 
گر داشت  جنگی هشت ساله بودند، نداشت یا ا
چشمگیر و به معنای دقیق نبود؛ اما در اوایل 

دور دورِ مرداویج
تغییرِ فراغت جوانان از قدم زدن در محور چهارباغ تا ماشین سواری در محور جلفا تا مرداویج

 در میان 
مردم، اغلب 

مسجدالمهدی 
با نام مسجد 

مرداویج 
شناخته 

می شود؛ چراکه 
واجد همان 
مفاهیمی 

است که خود 
محله  مرداویج 

برایشان به 
همراه دارد: 
تمایز و سبک 
زندگی جدید

مریم فروغی

شکوه افیونی
نویسنده مهمان
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ج، واقع در خیابان مرداویج  داده اند، میدان بر
آنجا  کبوتر  ج  بر از  گذشته  در  است.  اصفهان 
کشاورزان  بین  آن  توزیع  و  کود  تولید  برای 
کنون یکی از میدان های  استفاده می شد، ولی ا
ج  بر میدان  می آید.  شمار  به  اصفهان  مهم 
کاربری  که بیشترین  ازجمله میدان هایی است 
مکان  این  اما  دارد؛  ماشین ها  عبورومرور  در  را 
به نقطه ای پراهمیت برای جوانان )به واسطه 
دارد(  وجود  آن  در  که  رستوران هایی  و  کافه ها 
گرفته  قرار  بسیاری  توجه  مورد  و  شده  تبدیل 
نادیده گرفتن  باعث  امر  این  به  توجه  است. 
کارکردهای دیگر آن )کارکرد اقتصادی، سیاسی 
و فرهنگی( نمی شود؛ اما با نگاهی عمیق تر به 
بخواهیم  گر  ا مکان  این  در  افراد  فعالیت های 

کلیدی ترین جنبه این میدان را برشماریم باید 
به جنبه تفریحی و نمایش مصرف در آن اشاره 
کنیم. میدان را همیشه نمونه کوچک شده شهر 
و زندگی شهری می دانند. میدان ها به واسطه 
می آورند،  به وجود  خود  اطراف  در  که  مرکزیتی 
را به شکلی  زندگی  فعالیت ها و سبک  مجموع 
با  بخواهیم  گر  ا می دهند.  نمایش  کوچک تر 
را  اصفهان  ج  بر میدان  گفته  این  به  استناد 
داشت  انتظار  میدان  این  از  باید  کنیم،  بررسی 
که نمودی از زندگی شهری باشد؛ اما بیشترین 
کرد،  که در این میدان می توان مشاهده  چیزی 
افراد  تجملی  گاهی  و  اندازه  از  بیش  مصرف 
مناسبی  محیط  که  میدانی  است؛  شهر  یک 
و  است  جامعه  پردرآمد  اقشار  نمایش  برای 
شده  تبدیل  »مکان خاطره«  به  آن ها  برای 
و  اقتصادی  سیاسی،  فعالیت های  است؛حتی 
این طبقه  میدان حول محور  این  در  معیشتی 
از شهر اصفهان است وجایی برای بروز و ظهور 
مرکز  در  که  میدانی  نیست.  جامعه  دیگر  اقشار 

تنها  واقع شده است  گران ترین محله اصفهان 
طبقه  تئاتر  نمایش  سکوی  و  صحنه  می تواند 
میدان ها  که  نکته  این  باشد.  جامعه  پردرآمد 
از  آمده اند  به وجود  شهر  از  قسمت  کدام  در 
کارکرد آن ها  اهمیت ویژه ای برخوردار است و در 
منظر  این  به  توجه  با  دارد.  بسزایی  تأثیر  نیز 
نمونه  میدان ها  همهٔ  گفت  می توان  که  است 
که  کوچک شده یک شهر و تمام فعالیت هایی 
در آن اتفاق می افتد، نمی توانند باشند. به طور 
شهر  پایین  مناطق  در  که  میدان هایی  قطع 
نمایش  مجال  هیچگاه  دارند  وجود  اصفهان 
برای  مرکزی  به  حتی  و  ندارند  را  مصرف گرایی 
میدان ها  این  نمی شوند.  تبدیل  نیز  تفریح 
افراد هستند.  امرار معاش آن  برای  تنها محلی 
شهر  در  مرکزی  مکانی  عنوان  به  میدان  آیا  اما 
در  می تواند  آن  محور  حول  افراد  اجتماع  برای 
اختیار اقشار پایین جامعه نیز قرار بگیرد یا تنها 
مورد  که  است  شهر  در  حاشیه ای  مکان های 

استفاده کلیت یک جامعه قرار دارد؟

میدان ها را می توان جزو عناصر مهم در فضای 
را  پررنگی  نقش  آن ها  آورد.  حساب  به  شهر 
ایفا  شهری  عمومی  فضای  کیفیت  ارتقای  در 
قرار  مرکز  در  میدان ها  گذشته  در  گر  ا می کنند. 
به  راه ها  تمام  شاهراه  گونه ای  به  و  داشتند 
مدرن  شهرهای  در  کنون  ا می آمدند،  حساب 
آن ها  کاربری  و  یافته  افزایش  میدان ها  تعداد 
گذشته میدان ها محل  کرده است. در  نیز تغییر 
مسافران  توقف  گاهی  و  مبادله  مردم،  اجتماع 
شهرسازی های  شروع  با  اما  می شدند؛  تلقی 
به  آن ها  و  کرد  پیدا  تغییر  کاربری  این  مدرن 
اول  درجه  در  ماشین ها  عبور  برای  مکانی 
که  میدان ها  این  از  نمونه ای  شدند.  تبدیل 
کاربری  گذر زمان و با مدرن شدن شهر تغییر  با 

برج یا برج؟
میدان برج، صحنه نمایش مرفهان

ویـژه  ادبیـات  یـک  حتـی  یـا  فرهنـگ  خـرده 
بـود؛ بـه ایـن صـورت کـه بـا توجـه به جـای قرار 
خاصـی  آدم هـای  کافه هـا،  مجموعـه  گرفتـن 
تقریبـاً  می کننـد،  رفت وآمـد  محـدوده  آن  در 
ماشـین هایی  می پوشـند،  لبـاس  جـور  یـک 
سـرگرمی های  می شـوند،  سـوار  رده  یـک  در 
گفـت  کل می تـوان  بـه طـور  یکسـانی دارنـد و 
اقتصـادی خـاص  و  اجتماعـی  یـک طبقـه  در 
گـر کسـی هـم این گونـه نباشـد  قـرار می گیرنـد و ا
حداقـل  می کنـد  سـعی  آنجـا  بـه  ورود  بـرای 
آنجـا  غالـب  افـراد  بـه  را  خـود  ظاهـر  نظـر  از 
شـکل گیری  باعـث  مسـئله  همیـن  و  برسـاند 
همان جـا  ویـژه  خرده فرهنـگ،   یـک 

می شود.

کافه هـای ایـن محلـه درواقـع پاتـوق  می کنـد. 
کن در اسـت. امـا بـه سـراغ مسـئله  جوانـان سـا
کافه هـا جایـی بـرای برقـراری  اولیـه برویـم: آیـا 
تعامـات اجتماعـی هسـتند؟ در ایـن محـدوده 
گر تعامات  چقـدر می تـوان ایـن ماجـرا را دیـد؟ ا
اجتماعـی را در مفهـوم روابـط انسـانی تعریـف 
کنیـم ایـن اتفـاق در کافه هـای مرداویـج افتاده 
گروهـی یـا بـه عبارتـی  اسـت: آدم هـا به صـورت 
حـرف  هـم  بـا  می شـوند،  کافه هـا  وارد  کیپـی  ا
تـا عاشـقانه  کاری  نـوع  از  می زننـد، قرارهایـی 
امـا  غیـره.  و  می کننـد  برگـزار  تولـد  می گذارنـد، 
دیـده  آنجـا  در  مشـهودی  شـکل  بـه  آنچـه 
می شـود و در کافه هـای دیگـر نقـاط شـهر کمتـر 
وجـود دارد، ایـن اسـت کـه کافه هـای مرداویـج 
جایـی بـرای نمایـش خـود اسـت؛ خـودی که از 
یک طبقه اقتصادی بالاسـت. عرصه ای برای 
کچـری بـودن؛  نمایـش ثـروت یـا به اصطـاح لا
آن هـم بـا داشـتن ظاهـر ویـژه؛ از آوردن حیـوان 
خانگـی تـا ماشـین های مـدل بـالا. به ویـژه در 
بیشـتر  نمایـش  ایـن  تابسـتان  بعدازظهرهـای 

می شـود.  دیـده 
حاضـر  آنجـا  در  کـه  افـرادی  راسـتا  همیـن  در 
گویـی در یـک تفاهـم نانوشـته بایـد  می شـوند 
همـه  درنتیجـه  باشـند؛  ویژگی هـا  ایـن  دارای 
انتخـاب  کافه نشـینی  بـرای  را  محـدوده  ایـن 
نمی کننـد؛ زیـرا مکانـی کـه در آن قـرار می گیریم 
جغرافیای حسـی ما را تحت تأثیر قرار می دهد. 
به عنـوان  کافه هـا  گرچـه  ا کام،  یـک  در 
ایـن  در  ولـی  هسـتند،  عمومـی  مکان هـای 
نقطـه از شـهر ایـن فضاهـای عمومـی، محـدود 
بـه آدم هـای خـاص خـود اسـت و جایـی بـرای 
گرچـه ایـن مکان هـای عمومـی  همـه نیسـت. ا
بـه  کـه  بـرای نزدیکـی محله هایـی  را  فضایـی 
گرفته انـد،  دلیـل تضـاد طبقاتـی از هـم فاصلـه 
ایـن  بـه  آمـدن  بـا  مـردم  و  می کننـد  فراهـم 
مکان هـا می تواننـد فاصله هـا را از بیـن ببرنـد، 
ولـی ایـن اتفـاق نیفتـاده و حتـی ایـن فاصله هـا 

بیشـتر هـم شـده اسـت.

افـراد  کـه  دارد  وجـود  فضاهایـی  شـهرها  در 
سـاعت هایی  یـا  شـوند  دیـده  آن  در  بتواننـد 
فضایـی  وجـود  درواقـع  بگذراننـد.  باهـم  را 
امـری  شـهرها  در  افـراد  بیـن  مشـترک 
گذشـته هـر محلـه ای یـا  الزامی سـت. در روزگار 
در بعد وسـیع تر هر شـهر با داشـتن میدان هایی 
را  ایـن نقـش  یـا جاهایـی مثـل قهوه خانه هـا، 
کافه هـا نیـز بـه  گـذر زمـان  ایفـا می کـرد؛ ولـی بـا 
ایـن مجموعـه اضافـه شـدند و حـالا ایـن نقـش 
کـه  اجتماعـی را بـازی می کننـد. اولیـن چیـزی 
که  کافه ها به ذهن می رسـد، این اسـت  درباره 
کافـه جایی سـت بـرای نوشـیدن و خـوردن. اما 
که در آن افراد  آنجا بیش از هر چیز جایی سـت 
بتواننـد بـا هم قـرار بگذارند و همدیگر را ببینند 
و معاشـرت کننـد. کافه هـا در فضاهای شـهری 
کـه  ایـن امـکان را بـرای افـراد فراهـم می کننـد 
بتواننـد بیشـتر از هـر جـای دیگـری در بیـرون 
کافه هـا به عنـوان  کنـار هـم باشـند.  از خانـه در 
ایجـاد  را در  نقـش مهمـی  فضاهایـی عمومـی 
تعامـات بیـن افـراد ایفـا می کننـد و در ارتقـای 
حـس فضـا و کیفیت فضاهای شـهری مؤثرند. 
شـهری  فضاهـای  در  گفت وگـو  شـکل گیری 
مکان هـای  تـا  می کنـد  ایجـاد  را  زمینـه ای 
حالتـی  از  و  شـوند  تشـخص  دارای  عمومـی 
منفعـل و صرفـاً مـادی بـه امـری فعـال تبدیـل 

شـوند.
حـالا در نظـر بگیریـد این مکان هـای اجتماعی 
آن  در  بنابرایـن  کننـد؛  تجمـع  نقطـه  یـک  در 
بایـد  بـالا  حرف هـای  بـه  توجـه  بـا  محـدوده 
انتظـار تعامـات اجتماعـی و حضور بیشـتری از 
افـراد را داشـته باشـیم. امـا گاهی ایـن تعامات 
می کننـد:  پیـدا  دیگـری  شـکل  اجتماعـی 
می شـود  گونـه ای  بـه  کافـه  عمومـی  فضـای 
کنـد.  کـه هرکسـی نمی توانـد در آن رفت وآمـد 
گـروه و طبقـه خـاص  کافه هـا بـه یـک  درواقـع 
بـا تجمـع  اجتماعـی محـدود می شـوند؛ حتـی 
آن هـا  تبدیل شـدن  و  نقطـه  یـک  در  کافه هـا 
یـک  تولیـد  شـاهد  می تـوان  پاتـوق،  یـک  بـه 

شـهر  قسـمت های  برخـی  در  ماجـرا  ایـن 
اصفهـان به خوبـی دیـده می شـود؛ به ویـژه در 
کـه از همه طبقات  مناطقـی دورتـر از مرکـز شـهر 
نمونـه  ندارنـد.  حضـور  آنجـا  در  طیف هـا  یـا 
مرداویـج  محلـه  محـدوده  در  را  ماجـرا  ایـن 
ایـن  هرجـای  در  دیـد:  می تـوان  به خوبـی 
چ  قـار شـکل  بـه  کافه هـا  بتابانـی،  سـر  محلـه 
خـود  سـاز  هرکـدام  و  آمده انـد  بیـرون  زمیـن  از 
نه چنـدان  محـدوده  همیـن  در  می زننـد.  را 
کنیـم، بیـش از  گـر شـمارش  وسـیع از اصفهـان ا
کافـه را بـا اسـم های جورواجـور شناسـایی  سـی 
هرکـس  کـه  لوکـس  کافه هـای  می کنیـم: 
کاس بـودن خـودش  بخواهـد شـیک بودن و با
انتخـاب  رفتـن  بـرای  را  آنجـا  دهـد،  نشـان  را 

فضاهای عمومی محدود
کافه ها؛ جایی برای تقویت بعد اجتماعی فضاهای شهری

 کافه ها 
به عنوان 

فضاهایی 
عمومی نقش 

مهمی را در 
ایجاد تعاملات 
بین افراد ایفا 
می کنند و در 
ارتقای حس 

فضا و کیفیت 
فضاهای شهری 

مؤثرند

هاجر مهرجویان

زهرا معینی
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مشابه مرداویج دارند. اینجا قدرت مدرنیته در 
ح های  ایجاد اشکالی از »نمایش ظاهری«، طر
کی  درخشان، مناظر پرزرق و برق و چنان تابنا
کند.  کور  که برقشان می تواند چشم ها را  است 
اینجا زیبایی عنصری زیبا، ایستا، تغییرناپذیر 
و تماما برون از نفس، ظاهر می شود؛ عنصری 
را  نافرمان ها  است،  اطاعت محض  که طالب 
را  از حلقه می راند و صور روشنگری  بیرون  به 
سرکوب و خاموش می کند. در چنین محیطی 
واقعیت های شهری به راحتی می تواند اموری 
نوربالاهای  شود.  تلقی  رؤیایی  و  جادویی 
و  جوانان  پرسه زنی  خیابان،  در  ماشین ها 
ماجراست  زیبای  روی  سرخوشانه  خنده های 

که جنبه های دیگر آن را به حاشیه می راند.

که  کج سلیقگی هایی  می کند. مثا می توان به 
بناهای جدید دیده می شود  در طراحی برخی 
اشاره کرد. همین طور برخورد با افراد و معاشرت 
اینجا خیلی چیزها  که  با آن ها نشان می دهد 
لزوما بر مدار عقاید و نگرش های نو و پرهیز از 
که خیلی وقت ها  ارزش های سنتی نمی گردد، 
ظاهر مدرن پوسته ای است برای افکار سنتی. 
مدرن،  ظاهر  باوجود  مرداویج  دیگر  طرف  از 
جایی برای بیان مطالبات و تظاهرات شهری 
که مثا  یا پاتوق فرهنگی و اجتماعی، آن گونه 
عباسی  چهارباغ  همین  یا  تهران  لاله زار  زمانی 
و  مکان ها  از  نشانی  نیست.  بودند،  اصفهان 
تعدد  تئاتر،  سینما،  مثل  فرهنگی  پاتوق های 
در  و  نمی بینیم  آن  در  و...  کتاب فروشی ها 
که  آن گونه  داشت  انتظار  نمی توان  نتیجه 
فضاهای یاد شده در دوره خودشان جریان ساز 
شهر  اجتماعی  و  فرهنگی  حیات  در  بودند، 

تأثیرگذار باشند.
فرانسوی،  نویسنده  و  شاعر  بودلر،  شارل 
از  هریک  و  شهری  مدرن  زندگی  است  معتقد 
حضور  مختلف  نحوه های  آن،  مؤلفه های 
به  را  آزادی  از  جدیدی  شیوه های  واقع  در  و 
که  هم  محله ای  می کند.  تحمیل  شهروندان 
درخشان  طرح های  نمایش  برای  مکانی  به 
ترافیک  خال  از  و  میان  در  و  می شود  تبدیل 
نشان  تفریح  برای  راهی  تردد  پر  ساعت های 
قرن  پرسه زنی  نوع  آن  با  احتمالا  می دهد، 
که به بیان والتر  نوزدهم و اوایل قرن بیستمی 
دورنما  در  پرسه زدن  برای  را  شهر  بنیامین، 
چندگانه  حیاتی  تجربه  باعث  و  می داد  قرار 
در شئون متعدد فرهنگی و اجتماعی می شد، 
کرد  بیگانه است. برمن به درستی پیش بینی 
منشأ  ماشین  در  نشسته  انسان  چشم انداز  که 
شهری  برنامه ریزی  و  طراحی  پارادایم های 
مدرنیستی خواهد شد. انسان امروزی نیازمند 
نوع جدیدی از خیابان و محله است که در واقع 
شاید  است.  ترافیک  تولید  برای  کارخانه ای 
هم محیط مدرن امروزی بیشتر از هرچیز باید 

اتومبیل در خود جای دهد. 

سال هاست که در سراسر جهان، مقادیر عظیمی 
انرژی صرف کاوش در معانی مدرنیته می شود. 
مارشال برمن، فیلسوف آمریکایی، معتقد است 
گرایشی  خیال و بینش ما از زندگی مدرن واجد 
و  مادی  ساحت  دو  به  گسست  و  تجزیه  به 
دوگانگی  این  برمن  عقیده  به  است.  معنوی 
گیر فرهنگ معاصر است، پیوند  که ویژگی فرا
گیرترین حقایق زندگی مدرن  ما را با یکی از فرا
و  مادی  نیروهای  درآمیختگی  می کند:  قطع 
نفس  تنگاتنگ  وحدت  و  زندگی  این  معنوی 
مدرن با محیط مدرن. اما محیط مدرن واجد 
است  این  واقعیت  است؟  ویژگی هایی  چه 
و  فرّار  شگفت آوری  طرز  به  »مدرن«  واژه  که 
معنی کردن آن دشوار است. در این یادداشت به 
سراغ تعاریف علمی و پرطمطراق این واژه نزد 
فیلسوف ها و اندیشمندان نمی رویم. »مدرن« را 
کلمه هر چیز »نو« و »تازه« تعریف  در معنی عام 
و  مربوط  معاصر  زمان  به  هرآنچه  می کنیم؛ 
روز  و هنری  یافته های علمی، فنی  با  مطابق 
دنیا باشد. بر همین مبنا می توان »مدرنیسم« را 
هم به معنای تفکر مبتنی بر پرهیز از ارزش های 
نو  نگرش های  و  عقاید  به  گرایش  و  سنتی 

دانست.
حال با این تعاریف به سراغ »محله مرداویج« 
گذشته  که طی دو سه دهه  برویم. محله ای 
به عنوان یکی از محله های نو و مرفه اصفهان 
عادی  گفت وگوهای  در  حتی  و  شده  شناخته 
که با صفت  و روزمره هم زیاد شنیده می شود 
گر ویژگی های محیطی،  کنند. ا مدرن از آن یاد 
و  رستوران ها  کافه ها،  تازه ساخت،  بناهای 
مرداویج  در  ساخته شده  لوکس  بوتیک های 
که این محله  را به یاد بیاوریم، باید بپذیریم 
جزء محله های مدرن اصفهان است. همه چیز 
باب میل سلیقه های روز چیده می شود و حتی 
عمومی  فضای  در  افراد  جمعی  حضور  نحوه 
شبانه  گشت های  است.  متفاوت  گویی  هم 
دور  »دور  اصطاح  در  یا  مرداویج  در  جوانان 
که مشابه آن شاید  کردن ها« را به یاد بیاوریم 
حال وهوایی  که  شود  تکرار  محله هایی  در 

در  می توان  را  محله  یا  شهر  مدرن  شخصیت 
مدرن  محله  کرد.  بیان  متعددی  مؤلفه های 
بروز  و  تازه  »هنجارهای  بروز  مکان  می تواند 
رفتارهای نو« باشد و »گردشگاه« تازه و محلی 
همچون  بیاید.  حساب  به  »پرسه زنی«  برای 
یا  بگذارد  نمایش  به  را  تازه ها  »نمایشگاه«، 
مکانی برای »مطالبات و تظاهرات شهری« یا 
تعریف شود. مرداویج  و دگرگونی«  »دگردیسی 
اما  دارد؛  را  بودن  مدرن  ظاهری  مؤلفه های 
مؤلفه های غیرظاهری، اجتماعی و فرهنگی آن 
گر به تعریف واژه مدرن در ابتدای این  را نه. ا
یادداشت برگردیم، در مرداویج همه چیز مطابق 
با یافته های علمی، فنی و هنری روز نیست، 
در مواردی از آن فاصله دارد و حتی آن را نقض 

مدرنیسم در خیابان 
مروری بر ظهور مؤلفه های مدرن در محله مرداویج اصفهان

کن مرداویج هستند یا نه. خیابان  که سا نبود 
ترافیک خبری  از  و  بود  اغلب خلوت  مرداویج 
به  زود  اینکه  برای  کسی  اینجا  انگار  نبود. 
به همین  نداشت.  برسد، عجله  کارش  محل 
دلیل، خیابان موقعیت بهتری برای ویراژدادن 
ایستگاه  در  که  یک بار  می داد.  راننده ها  به 
کرد.  نشسته بودم ماشینی شروع به ویراژدادن 
جای  که  جوری  زد،  خ  چر خیابان  در  چندبار 
ماند.  خیابان  آسفالت  روی  لاستیک هایش 
زودتر  که  شدم  بلند  دیدم.  دور  از  را  اتوبوس 
سوار اتوبوس شوم. در همین حین، دوباره آن 
با  و  زد  چرخی  بدهد.  ویراژ  تا  برگشت  ماشین 
سرعت به سمت من آمد تا مثا من را بترساند 

که از جایم تکان بخورم. یک آن  کند  کاری  و 
کردم و مغزم  گم  از شدت ترس دست و پایم را 
که تکان بخورم. ماشین به سمتم  فرمان نداد 
می آمد و چون دید تکان نخوردم فرمان را به 
پارک شده  که  ماشینی  به  و محکم  راند  چپ 
کسی  که  بود خورد. این قدر خیابان خلوت بود 
حتی سراغ راننده ماشین نیامد. راننده اتوبوس 
که  آمد  پسر  سمت  به  و  شد  پیاده  اتوبوس  از 
بِهوش  پسر  نه.  یا  است  خوب  حالش  ببیند 
بود. راننده به پلیس راهنمایی زنگ زد و بعد 
تا  بشوم  اتوبوس  سوار  که  کرد  اشاره  من  به 
کمک پسر آمد. به این  برویم. یک نفر هم به 
گر ماشین به من خورده بود الان  که ا کردم  فکر 
روحم از بدنم جدا شده بود و داشتم به سمت 
آسمان ها می رفتم؛ آن هم فقط به خاطر اینکه 
آن  از  بعد  بود.  کرده  ویراژدادن  هوس  کسی 
گرفت. دیگر  روز، فوبیای خیابان مرداویج مرا 
می رفتم،  هم  گر  ا و  بروم  آنجا  به  می ترسیدم 

تا  می گرفتم  اینترنتی  کسی  تا سریع  خیلی 
تنها  مرداویج  پیاده روی  در  حتی  لحظه ای 

نباشم. 
ماشین ها  دور  دور  این  که  می آمد  نظرم  به 
تا پیاده رو هم می کشد و من در پیاده رو  حتی 
ماشین ها  بعضی  چون  نیستم.  امان  در  هم 
را  مرداویج  خیابان  طول  دور،  بیست  تا  حتی 
گر هم  ا ک بود.  گز می کردند و این واقعا ترسنا
می خواستم از خیابان رد بشوم هزاربار خیابان 
چون  نشود؛  رد  ماشین  که  می کردم  بررسی  را 
سرعت  با  ماشین  یک  داشت  امکان  هرآن 
کنان مرداویج  کیلومتر رد بشود. اینکه سا  2۰۰
عصرگاهی  یا  صبحگاهی  پیاده روی  مثا  که 
می کنند، هنوز زنده اند، برای من باعث تعجب 
است. متأسفانه ناهید دایی جواد هم به همین 
علت جان خود را از دست داد. او از آموزشگاه 
با  که خودرویی  موسیقی به منزل برمی گشت 

سرعت زیاد جان عزیزش را گرفت.

برای کاسی به جهاددانشگاهی واحد مرداویج 
توجه  می دیدم  آنچه  به  اوایل  می رفتم. 
شدم  متوجه  جلسه  چند  از  بعد  اما  نمی کردم؛ 
انگار همیشگی  که  دارد  این خیابان داستانی 
اتوبوس  ایستگاه  در  که  لحظاتی  هست.  هم 
که  )اتوبوسی  می نشستم  اتوبوس  منتظر 
انگار  و  نفر مسافر داشت  همیشه فقط دو سه 
اتوبوس سوار  منطقه  این  افراد  از  هیچ کدام 
که به قصد  نبودند( اتومبیل هایی را می دیدم 
اتومبیل ها  این  بودند.  آمده  آنجا  به  دور  دور 
پراید.  حتی  تا  بودند  ماشین ها  گران ترین  از 
برای دور  که  این بود  فقط ویژگی مشترکشان 
معلوم  بودند.  آمده  آنجا  به  دادن  ویراژ  و  دور 

که جان می گیرد ویراژهایی 
روایت فردی پیاده در این خیابان

شارل بودلر، 
شاعر و نویسنده 

فرانسوی، 
معتقد است 
زندگی مدرن 

شهری و هریک 
از مؤلفه های 
آن، نحوه های 
مختلف حضور 

و در واقع 
شیوه های 

جدیدی از آزادی 
را به شهروندان 

تحمیل می کند

ساناز تولائیان

افسانه دهکامه
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صاحب امتیاز شرکݡت فرهنگݡیݡ، هنری و مطبوعاتــیݡ پیام اصفهان زیبا 
مدیرمسئول قدرت اله نوروزی

سردبیر امیر طاهری
دبیر ویژه نامه هاجر مهرجویان

صفحه آرا رضا موحدی فرد

 تحریریه  عباس کݡیانـــیݡ، سجاد حقیقت قهفرخی، ساناز تولائیان، 
افسانه دهکامه،  مریم فروغی، حنانه محمدی،  الهه باقری، عاطفه 
صفری، زهرا معینی، مجتبی مقصودی، شکوه افیونی و آذین پیشوا

عکݡاس فاطمه صفری
ویراستاران  وحیده ماهری، افسانه دهکامه، عذرا دیانی، مائده رئوفی

دوره جدید - شماره هجدهم
ضمیــمـــه روزنـــامـــه اصفهان زیبـا -بهمن 1399

کبوترخانه  آن هفت  از  است.  کبوترخانه داشته  باغ های دوران صفویه، هفت  از  باغ هزارجریب،  می گویند 
که محور تحولات اجتماعی و اقتصادی بسیاری در این  برایمان باقی مانده و شده میدانی  حالا یکی اش 
جْ معروف و حالا  کبوترخانه، امروزه به بر کبوترخانه در خیابان مردآویج قرار دارد و به جای  شهر است. این 
به یکی از محله های به شدت مدرن شهر تبدیل شده است. این منطقه رشد طبقاتی چشمگیری نسبت به 
که حالا به اصطلاح به »بالاشهری« معروف هستند و یک فرهنگ متمایز  سایر محله ها دیده است؛ طبقه ای 
گروه هم محله را به  را به خاطر همین تفاوت چشمگیر اقتصادی به وجود آورده اند. مردآویج و تحولاتش 
کنند. مردآویج حالا قطب  کشاند تا شاید بتوانند نمایی از آنچه در آنجا می گذرد ترسیم  این محدوده از شهر 

که  گرانی ای  گرانیِ سرسام آوری به سر می برد؛  گرانی خانه ها و مغازه ها شده است و در  مهم ثروت به لحاظ 
گذشته در آنجا به  به شدت به چشم می آید. این جزیره زیبا و لوکس روزبه روز تغییر می کند و تقریبا چیزی از 
گذشته است و از خشت وگل و  کبوترخانه باقی نمانده است. این محله مرز اصفهان با  ج  جز همین یک بر
طاق وچشمه در آن خبری نیست. حتی آدم های قدیمش نیز به شکلی جدید دور هم گعده می کنند. اتفاقات 
که در این شماره به بخشی از آن ها می پردازیم. هم محله این شماره را  مهمی در این محله در جریان بوده 
که جان خود را در این محدوده از شهر اصفهان  تقدیم می کند به »ناهید دایی جواد« هنرمند عزیز اصفهانی 

از دست داد.

سرآغاز

گران ترین محله شهر

توسعههایپساشاهعباسی مدرنیسم در خیابان3 زنگخطریکهبهگوشمیرسد7 8 قای الف، آدم محله4 آ

     پرونده ای برای محله مردآویج    

بازنشستگی، هم زمان  از  بعد  که  سالی می شود 
پرواز، مشغول فرش فروشی  افتتاح مجموعه  با 
فرش  قیمت  افزایش  با  بعدترها  است.  شده 
میز  مثل  چوبی  لوازم  و  خواب  کالای  ماشینی، 
عسلی و میز تلویزیون و جاکفشی هم به اجناس 

خ فروشگاهش بچرخد. مغازه اضافه کرده تا چر
اجاره واحد می پرسم: »کسبه  درباره نحوه  او  از 
اجاره  برای  که  چرا  هستند؛  آشنا  کثرا  ا مجتمع 
مغازه باید از طرف یک فرد مورد اطمینان، تأیید 
بشوی. به خاطر همین فروشنده ها یا بازنشسته 
هوانیروز هستند، یا از اقوام نزدیکشان.« درباره 
رصد  قیمت ها  »اینجا  می گوید  نیز  قیمت ها 
را  قبل  خرید  جنس  نداریم  اجازه  می شوند. 
بفروشیم،  نامتعارف  سود  با  و  جدید  قیمت  به 
برای  محیط  امنیت  که  داریم  هم  حراست 

خانواده حفظ شود.«
وجود  با  چرا  که  دارد  گله  محله  مردم  از  و 
خرید  بازارچه  این  از  مقطوع  قیمت های 
اینجا نمی آیند. »ما  یا برای تفریح به  نمی کنند 
که می آمدند  کسانی  اینجا نانوایی هم داشتیم، 
از  را  روزمره شان  خریدهای  تنیس،  و  استخر 
اما بعد  فروشگاه های همین جا تهیه می کردند؛ 
کرونا، دیگر از همان چند مشتری هم  از شیوع 
خبری نیست. نانوایی مجموعه هم که بست و 

رفت دنبال زندگی اش.«
به نظرم می رسد به خاطر قرار گرفتن در بن بست 
و دور بودن از سایر بخش های محله، همین طور 
از  بی اطاعی بسیاری از ساکنان جدید محله و 
رشد  موانع  از  بازارچه  نظامی بودن  تصور  طرفی 
مجتمع بوده است. می پرسم چرا سوپرمارکت ها 
و میوه فروشی ها فروش اینترنتی یا تلفنی ندارند؟ 

یک  کنید،  نگاه  اصفهان  هوایی  نقشه  به  گر  ا
بین  که  می بینید  را  ساختمان  از  خالی  فضای 
همت،  شهید  و  کشوری  شهید  اتوبان های 
محله  انتهای  در  و  سعادت آباد  خیابان های 
مرداویج واقع شده است. فضایی نظامی مربوط 
را،  آن  غربی  کوچک  بخش  که  هوانیروز  به 
مجتمع تجاری تفریحی پرواز تشکیل می دهد. 
جان  تا  غ  مر شیر  از  اغراق  بدون  که  مجتمعی 

آدمیزاد را می شود در فروشگاه هایش پیدا کرد.
از ورودی مجتمع و دیوارهای بلند که رد می شوم، 
افراد  عبورومرور  و  ایستاده  سبزپوش  سرباز  یک 
مغازه های  جلوی  قدمی  چند  می کند.  رصد  را 
که  کسی می گردم  ورودی راه می روم و به دنبال 
بتوانم چند دقیقه ای درباره مجتمع با او صحبت 
که پرس وجو می کنم، همه  از چند نفری  کنم. 
نیمه  محوطه  »اینجا  می گویند  متفق القول 
و  بگیری«  مصاحبه  اجازه  باید  است،  نظامی 
من را به دفتر مرکزی مجتمع هدایت می کنند. 
و  لبنیات  فروشگاه  از  و  است  بزرگ  نسبتا  فضا 
رستوران و کافه تا تعمیرگاه ماشین و زمین تنیس 
و استخر در کنار هم، مجتمع را تشکیل داده اند. 
از  گوشه ای  در  هم  زنجیره ای  فروشگاه  یک 
مجتمع شعبه دارد. دفتر مرکزی در انتهای یک 
قرار  سرپوشیده  راهرویی  به صورت  ساختمان 
را  زنانه  گالری نقاشی و یک خیاطی  دارد. یک 
رد می کنم و به مدیریت می رسم؛ اما کسی پشت 
میز دفتر نیست. برمی گردم و وارد یک فروشگاه 
می شوم که در نگاه اول فرش فروشی است و چند 
لحظه قبل از ورود من، یک خانم مسن با چرخ 
خریدش از آنجا خارج شد. فروشنده، بازنشسته 
هوانیروز است. مهندس پرواز بوده و هفت هشت 

در  عطاری  یک  اتفاقا!  »چرا  می دهد  جواب  که 
اینترنتی  و  تلفنی  فروش  که  داریم  مجموعه 
زنگ  بخواهد،  چیزی  هر  هرکس  دارد.  هم 
می زند، سفارش می دهد و یکی دو ساعت بعد 

با پیک برایش می فرستند.« می گوید »ببینم با 
گزارشت می توانی کاری کنی مردم اینجا را بیشتر 
کسب وکار  »ان شاءالله  می خندم  بشناسند؟«. 

همه رونق بگیرد« و خداحافظی می کنم.

بازارچه
گفت وگو درباره مجموعه پرواز

مجتبی مقصودی
نویسنده مهمان

حنانه محمدی

می کردم. تفاوتی آشکار بین ظاهر مردم و حتی 
قیافه آدم ها با پایین ترین محله های شهر وجود 
داشت. مثا بچه های مرداویج سفید و تپل مپل 
بودند و بچه های زینبیه معمولا از سوءتغذیه رنج 
می بردند و لاغرمردنی بودند. آدم های مرداویج 
به خصوص زنان محله، لباس هایشان در نهایت 
شیکی بود و بیشترشان چادر به سر نمی کردند 
و  سنت  در  غرق  شهر  پایین  محله های  زنان  و 

پوشش های مذهبی بودند.
در دوره سربازی نگاهم به این محله عمیق تر 
که توی  شد. ما را در سرمای زمستان می بردند 
کَت زدن  عبارت  بزنیم.  کَت  مرداویج  خیابان 
در  راهور  به عنوان  را  سربازی  که  آن ها  برای 
آشنایی  واژه  کرده اند  طی  انتظامی  نیروی 
است. کت زدن یعنی تکان دادن دست تا مانع از 
ترافیک ماشین هایی شوی که دور دور می کنند. 

دور دور واژه ای است که پسران و دختران پولدار 
در حین رانندگی و تبادل شماره موبایل و شوخی 
کار می برند. حس بد من به این  با یکدیگر به 
محله و آدم هایش دقیقا همین جا خیلی پر رنگ 
بود و این سؤال در سرم تکرار می شد که چرا من 
باید برای کار احمقانه مشتی بچه پولدار در این 
خوب  بکشم.  عذاب  زمستان  سخت  سرمای 
و  برف می بارید  زمستانی  در شبی  یادم هست 
ما جملگی می لرزیدیم و آن ها در گرمای ماشین 
را  یکی شان  می بردند.  لذت  میلیاردی شان 
متوقف کردم تا جریمه کنم و او که تصور می کرد 
جمله  وقاحت  عین  در  ماست  صاحب  لابد 
معروف همیشگی پولدارها را به زبان آورد: من 
ده تا مثل تو را می خرم و آزاد می کنم. هاج و واج 
ماندم از آن همه غرور. آن پلیدی از کجا می آمد؛ 
تجربه  که  عجیبی  حس  پول؟  مشتی  از  جز 
می کردم دقیقا ریشه در این سؤال داشت که چرا 
باید آن ها آسایش و آرامش بیشتری را در زندگی 

تجربه کنند و این دو نکته از من دریغ شود؟
مسجد  که  مسجدالمهدی  که  فهمیدم  بعدتر 
مراسم  برگزاری  برای  جایی  هم  است  محله 

برخی  یعنی  این  است.  پولدار  آدم های  ترحیم 
پایگاه مذهبی هم دارای طبقه بندی اجتماعی 
کرده است و  هستند و تبعیض در آن هم رخنه 
باید پرسید واقعا چرا؟ چرا از یک پایگاه مذهبی 

هم آدم ها جایی برای فخر فروختن می سازند؟
و  محله  گذشته  از  چیزی  خیلی  البته  من 
اوایل )یعنی  ساکنانش نمی دانم. می گویند آن 
سال های آخر پهلوی دوم و آغازین سال های بعد 
از انقاب( این محله متعلق به معلم ها و نیروی 
هوایی ارتش بوده است. یعنی زمین هایش را به 
کارمند داده بودند. عده زیادی هم  این دو قشر 
در حال حاضر  بوده است.  آن ساکن  در  بهایی 
اما آمار دقیقی نه از معلم ها و ارتشی های ساکن 
که می دانم  محله دارم و نه از بهایی ها. چیزی 
که قیمت زمین در این محله در حال  این است 
حاضر یعنی بهمن۹۹ در حدود متری صد میلیون 
تومان است و من پول خرید یک مترش را هم 
واقعیت  طبقاتی  فاصله  و  تبعیض  این  و  ندارم 
که مانند آتشی زیر  آشکار روزگار ماست. واقعیتی 
خاکستر ممکن است به یک طغیان در جامعه 

تبدیل شود.

از همان  نمی آمد.  مرداویج خوشم  از  هیچ وقت 
در  که  می دانم  نیامدن  خوش  این  و  بچگی 
هم  اصفهان  مردم  از  دیگر  خیلی های  دل های 
ریشه دوانده است. علتش شاید برای بسیاری 
سوار  که  باشد  مرداویج  مرفه  ساکنان  مردم،  از 
آدم ها  فاخر  لباس های  و  لوکس  ماشین های  بر 
من  برای  اما  می کنند؛  نگاه  عاج  برج  نوک  از  را 

برمی گردد به تجربه زیسته ام از این محله.
پایین ترین  ساکن  سال ها  که  آدمی  برای 
محله های شهر بوده، تفاوت ها معمولا پررنگ تر 
بگویم  می خواهم  بیشتر.  حساسیت ها  و  است 
که از خیلی امکانات رفاهی به دلیل  کسی  برای 
تفاوت های  و  ریز  بوده، نکات  بی پولی محروم 
در  مثا  است.  برجسته تر  معمولا  کوچک 
سال های تحصیل وقتی سوار بر اتوبوس واحد 
از کنار مرداویج می گذشتم، به آدم ها خوب توجه 

زنگ خطری که به گوش می رسد
نفرت در حوالی خیابان آزادی


